
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
 سَيِّدنَِا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتهِِ الطَّيِّبِينَ الطّاهرِینَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ عَلى

ستتتاخ ئو س سدا الله الانا مرحوم آیت الله العضتتمس ستتيد یۀدر مباحث گذشتتته به ن ر
ولایت فقيه و ائتيارات حکومتس فقيه در زمان غيبت پردائته شتتتتتتتد  بيان  روحه در زمينۀ

در  بنا بر مبانس ایشتتان و آن اي ک  ه-شتتد  ه محقخ ئو س با ارار بيان یا از ارار یریخ 
شتتوند  ستته یریخ از مس ائتيارات حکومتس را براک فقيه سا ل -استتت تقریرات ایشتتان آمد 

ائتيارات  ه بيان شتتتد  ه همۀامور حستتتبيه استتتت   بحث  ردیم  یریخ اول یریخ آنرا را
ایشان این ائتيارات براک فقيه  بنا بر مبناکشود و لذا مس حکومتس از امور حسبيه حساب

  بيان دوم از متصتتتتتور استتتتتت له تصتتتتتدک امور حستتتتتبيهعادل از باب سدر متيقن من یجوز 
نجایس  ه ک ایشتتتان از آنکر استتتتن بنا بر مبنایریخ مقدميت براک امر به معروف و نرس از م

و ائتيتتارات حکومتس دارد این ف بر ستتدرت و حکومتتت امر بتته معروف و نرس از منکر توس
شود  مس منکر ثابت  براک اسامۀ معروف و اضالۀحکومتس هم براک فقيه مقدمتاًائتيارات 

در مکاستتتت   عمدتاً بيان دوم را بيان اول را در  تاب الاجتراد و التقليد و  تاب البيع دارند 
براک مصتتتتتتلحت  حدود بيان ستتتتتتوم از باب اینکه اسامۀ بحث ولایت جا ر دارند  در محرمه و

و باید در جامعه این اسامه صتتورت گيرد  تشتتریع شتتد  استتت فستتاد  عامه و براک اضتتالۀ
ائتيارات هم از این یریخ  پس حدود هم فقيه عادل استاسامۀ السدر متيقن این یجوز له 

حدود  ه همين بيانس  ه ایشان براک مسئلۀ اسامۀثابت ئواهد شد  ب حکومتس براک فقيه
اند  این بحث را ني  ایشتتتتتتتان در مبانس د و ائتيارات حکومتس فقيه در این زمينه سا ل شتتتتتتت

فأما الحوادث »اند و بيان شد  ه ایشان در این راستا حدیث دنبال  رد تکملۀ المنراج 
حدود  ائتيارات مربوط به اسامۀ ید براک اثباتمؤهم آورد  و به آن به عنوان « الواسعه

 آمد  استتت را توسيع در این حوادث  ه ایشتتان به این معنس استتت  ه  ه  نداستتتناد مس
 توان ازمس داند  لذا بنا بر این بيان حتس ولایت فقيه راو ئاص به احکام نمس دانستتتتتتته عام
 اجترادک اثبات  رد  ادلۀ

توان ائتيارات مس یبخ مبانس ایشتتان رم از یرسس استتت  هامروز در بيان ارا بحث جلستتۀ
حکومتس را در زمان غيبت معصتتوم براک فقيه عادل ثابت  رد  ایشتتان در باب سضتتا بيانس 



بلکه براک اثبات اینکه ساضتتس نصتت  براک جواز سضتتا براک ساضتتس براک اثبات ن نه تنرا دارند
در شتتتان هاک دیگر ایشتتتان استتتت  ایاین یک بيان جدید و غير از بيان سضتتتا شتتتد  استتتت و

به همان بيانس  ه  اجترادک  افس نيستتتت یعنس  نند  ه ادلۀمس ساضتتتس هم بيان مستتتئلۀ
 فرمایندمسهم   ند به همان بياناجترادک اثبات ولایت فقيه نمس فرمایند ادلۀمس ایشان

فرمایند  ه مع خلک سا ل به مس ا در عين حال ند  ام ه اثبات ائتيارات سضتتتتتتایس هم نمس
این هستتتتيم  ه ساضتتتس منصتتتوب به سضتتتاوت شتتتد  استتتت  عبارت ایشتتتان این استتتت  

الس م منص  القض  لتتتتلتتتتعلم  او  عليه متتتتلتتتتـتتتتف التتتتک م فى المقام ان اعط  الامام و»
 نصتتتتتتت توان نمسمعتبرک  لف س با هيچ دليل «لغيرهم لم یثبت باى دليل لف ى معتبر

بله ما سطع داریم « نعم بما انا نقطع بوجوبه الکفأى»اثبات  رد  را  وتبراک سضتتتتتا فقيه
«  عليه لتوسف حفظ الن ام المادى و المعنوى» ه سضا یک واج   فایس است به دليل 

ولولا  لائتلت نتتتتت تتتتتم »در جامعه متوسف بر وجود ساضس است  ن ام مادک و معنوک 
افع فى الاموال و شبررا من ال واج و التتطتت و والتتمتتواریتتث و الاجتماع لکثر  التنازع و التر

والقدر المتيقن ممن »شود  مس س نباشد ن م اجتماعس مـتلضاگر سا پس «نتتتتتتحتتتتتتوها
ع سدر متيخ براک این موضو« ثبت له الوجوب التتتتتمتتتتت بتتتتتور هتتتتتو المجترد الجامع للشرأط

قطع بکونه منصوبا من سبل ف  جرم ی»است  ه وجوب  فایس سيام به امر سضا است  
نيستتتتتتت  ه براک او یجوز له بحث بر روک این   «عليه الشتتتتتتارع المقدا اما غير  ف  دليل

 نيم  ه شتتارع فقيه را براک منصتت  سضتتا مس فرماید ما سطع پيدامس   بلکهتصتتدک استتت
حفظ   نيمن مطل  اول اینکهمس نصتتت   رد  استتتت  از این بحث اند مطل  را استتتتـراج

باید ن ام جامعه را حفظ  رد  هم ن ام  استتتتتتتت و مادک و معنوک جامعه واج ن ام 
ائت فات مردم  ومادک مانند توضتتيع اموال  رستتيدگس به اموال عمومس  رفع مشتتک ت 

معنوکن مانند هدایت مردم  صتتتتتيانت جامعه از انحراف و امثال  بر ستتتتتر امور زندگس و هم
جامعه واج  استتتتتتتت  مطل  دوم آن  آن  پس در یک   م حفظ ن ام مادک و معنوک

هردوک –اي ک  ه ن ام مادک و معنوک جامعه بر آن توسف دارد واج   فایس استتتتتتتت  
آنچه حفظ ن ام مادک و معنوک  -این مطال  در   م ایشتتتتان به صتتتتراحت آمد  استتتتت

جامعه بر آن توسف دارد واج   فایس است  مطل  سومن سدر متيقن از آن  سس  ه این 
الشتتتتتترای  استتتتتتت  این واجبس  ه حفظ ن ام فقيه جامع را متوجه اوستتتتتتتواج   فایس 



مادک و معنوک جامعه استتتتتتتت و اینکه این حفظ ن ام مادک و معنوک جامعه بر هراه 
هم متوجتتته فقيتتته شتتتتتتتود  این وجوب  فتتتایس مس توسف دارد آن اي  واجتتت   فتتتایس

ه شتتتتتتود  تته فقيتتمس الشتتتتتترای  استتتتتتتتت  مطلتت  ارتتارمن بنتتابراین سطع حتتاصتتتتتتتتلجتتامع
ثبوت منصتت   ر استتت  این ارار مطل   ه بيان شتتدالشتترای  منصتتوب به این  اجامع

 براک فقيه اثبات را ني   ند  همين بيان منصتتتتتتت  حا ميتسضتتتتتتتا را براک فقيه اثبات مس
  ند  مس

بيان شد  ئمينس رحمۀ الله عليه امامحضرت اگر در ئایر داشته باشيم در تبيين ن ریات 
س دارد  ائتيارات حکومتفقيه فقيه به این معناست  ه  لایت مطلقۀند وفرمایمس  ه امام

ومتس ائتيارات حکومتس باشتتتتتد به دليل اینکه ائتيارات حک مطلخ بودن یعنس داراک همۀ
شود  ه ئود آن منشأ هرج مس آن وجوب دو حا ميت سابل تبعيض نيست وگرنه نتيجۀ

فقيه بگيرید به دليل اینکه ائتيارات    هر بـش از ائتيارات حا ميتس را ازئواهد شتتتتد و مرج
  یعنس براک حفظ ن تتام متتادک و معنوک حتتا متس همتته از سبيتتل ائتيتتارات لابتتدک استتتتتتتتت

  وستس افتد[]هرج و مرج اتفاو مس جامعه باید یک نفرک انين ائتياراتس را داشتتتتتتته باشتتتتتتتد
يان مادک و   نيم ائيارات حکومتس یعنس همۀمس ب ياراتس  ه حفظ ن ام  معنوک آن ائت

د همين جامعه بر آن توسف دارد  بنابراین یبخ این بيانس  ه مرحوم آساک ئو س فرمودن
ائتيتارات حکومتس و ولایتت فقيته بته همتان معنتایس  ته امتام  بر مستتتتتتئلتۀ ارتار مقتدمته

   امام تصتتتتتتریک  رد  ه ما  ه-بند  اصتتتتتترار بر این داردم–  ]تطابخ دارد[ فرمود  استتتتتتتت
  پس ثابت استتتتهم فقيه  براک معصتتتومين ثابت استتتت براکگویيم همان ولایتس  ه مس

عليرم الستتت م اک  ه مـصتتتوص اهل بيت آن ولایت معنوک و آن ولایت ئاصتتته من ور
 ت داشتتتتتن هماننيستتتتت  بلکه مراد ما از ولایتس  ه براک معصتتتتومين ثابت استتتت استتتتت 

حکومتس  مثً    امام در بيانات ئود فرمود  ه معنا ندارد  هاستتتت ائتيارات حکومتس آنرا
داشت ائتيارات بيشترک نسبت به حکومتس صلس الله عليرم و آله و سلم  ه رسول الله 

  یتتا ائتيتتارات حکومتس داشتتتتتتتتته بتتاشتتتتتتتتد اردمنين عليتته الستتتتتت م دؤاستتتتتتتتت  تته اميرالم
  اگر ائتياراتس منين عليه الستت م بيش از ائتيارات امام مجتبس عليه الستت م باشتتداميرالمؤ

رستتيمن همان مس همان ائتيارات استتت  به همان ستتياو به دوران غيبت اشتتد براک همهب



در دوران غيبت عليرم الستتت م بود  استتتت ائتيارات حکومتس  ه براک ا مه معصتتتومين 
الشرای  هم ثابت ئواهد بود  یکس از شرای  آن  ه اگر بگویيم انين براک فقيه جامع برک 

را از دستتتتتتتتت فقيتته بگيریم  بتته این  نيستتتتتتتتت و بـواهيم بـشتتتتتتس از آن ائتيتتارات حکومتس
معناست  ه این ائتيارات را دست دیگرک بدهيم به دليل اینکه ائتيارات حکومتس همه از 

آن از امورک استتت  ه باید باشتتد  ائتياراتس استتت  ه باید  ستتس  دیه استتت و همۀامور لابُ
قيه استتتثنا  نيد به این ائتيارات را داشتتته باشتتد  ه اعمال  ند  هر بـش از ائتيارات را از ف

این ائتيارات را داشته باشد و این ئ ف اي ک است  معناست  ه پس باید غير فقيه این
  ه به آن سطع داریم 

حکومتتت و ائتيتتارات  س حفظ ن تتام متتادک و معنوک بر مستتتتتتئلتتۀبنتتابراین بتته یریخ اول
حکومتس متوسف استتتتت به دليل اینکه سضتتتتا بـشتتتتس از ائتيارات حکومتس استتتتت  اگر این 

آید  حال اگر آن ائتيارات مس بـش  واک انان استتتتتت  ه اگر نباشتتتتتد ائت ل ن ام پيش
 اه  ستتتتس اجاز  ئواهد آمد  نباشتتتتد  ه به یریخ اولس ائت ل ن ام پيش حکومتسعامۀ 
س دست فقيه س شود؟! اگر ائتيارات حکومت ار بياید و مجترد ساض ساضس به سردهد مس

پس این بيان با همين مقدمات اثبات ئواهد افتاد  نباشتتتتتتد این انين مشتتتتتتک تس پيش 
 س با این بيان معتقد بود   نيم  ه آساک ئومس  ند  یعنس ما بيانمس ائتيارات حکومتس

و آن هم از باب نصتت  وجود دارد و نه ائتيارات حکومتس براک فقيه وجود دارد  هاستتت  
رایطس  ه بودند در از باب اینکه صرف جواز تصدک باشد  منترا اینکه این آسایان در آن ش

ستتتتتت و تصتتتتتریک  نند  ه ائتيارات حکومتس براک فقيه ا توانایس اینکهها آن حکومت بعثس
يه دستتت  ستتس   اما مبنا این استتتن وستس مبناک فقرا نداشتتند فقيه حا م به تمام استتت

واهتتد رفتتت  پس یبخ این ارتتار آمتتد هرجتتا این مبنتتا برود آن نتيجتته هم بتته دنبتتال آن ئ
شتتتود  ه مبناک ایشتتتان این استتتت  ه در مس اک  ه از ایشتتتان مطرد شتتتد واضتتتکمستتتئله
  فرمود  است ئمينس رحمۀ الله عليه امام هائتيارات حکومتس هم همان است  ۀ مسئل

ن ام مادک و معنوک جامعه واج  استتتتتتتتن آنچه حفظ اول فرمود  ه حفظ  در مقدمۀ
ب مادک و معنوک جامعه  نا نقطع » نواج   فایس استتتتتتتته آن توسف دارد ن ام  ما ا ب

ولولا  لائتلت نتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتم  عليه لتوسف حفظ الن ام المادى و المعنوى بوجوبه الکفأى
به یریخ اولس  حکومت ن مطل  را در ن ر بگيرید پس نسبت به مسئلۀاگر ای« الاجتماع

 ریمه  ه فرمود   انند این است  ه  سس بگوید در آیۀموگرنه شود  مس این مسئله بار



توانس به مس ف نگو امابه این معناستتتتتت  ه به پدر و مادر اُ «فَلَا تَقُلْ لَرُمَا أُفٍّ»  استتتتتت
 آنرا سيلس ب نس!

حکم وضعس را براک فقيه آورد به این معناست  ه مس نص  را ر اینجا وستس ایشان  لمۀد
له الفقيه و اگر این جایگا  براک  َ صتتتِ سا ل استتتت یعنس این جایگا   جایگاهس استتتت  ه نُ

ای و براک اثبات  ند  یعنس احتياجس به مس فقيه ثابت باشد دیگر این بيش از ای و عمل
  مقام فقيه نداریم  ئود این نصتتت  و این مقام  مقام فقيه استتتت  ه این مقامائتياراتس 

فرمایند  ه سدر مس فرماید  بعد هممس ولایت است  این بيانس است  ه مرحوم آساک ئو س
  پس به یریخ اولس وب  فایس بر او ثابت است فقيه باشدمتيقن است  سس  ه این وج

سدر متيقن از  سس  ه وجوب  فایس آنچه حفظ ن م مادک و معنوک جامعه بر آن توسف 
ائتيارات حکومتس  مسئلۀ ن سدر متيقن فقيه است همان حرف در  اگر ایفقيه است دارد

 نيم  تته فقيتته مس بنتتابراین سطع پيتتدا فرمتتاینتتدمس پيش ئواهتتد آمتتد  بعتتد هم ایشتتتتتتتتان
در  نيم  ه فقيه منصتتتتتتوب به حکومت مس منصتتتتتتوب براک این  ار استتتتتتت  پس ما سطع

   است به همين دليل و عين همين مطل   پس مبنا یکس استناحکام هم سایر 

نستتتبت دهيم بلکه مبناک  به  ستتتس ئواهيم فتوا را نيم و نمسمس ما در اینجا تطبيخ مبنا
 نيم  وستس تطبيخ مبنا  ردیم این معنا را دارد  ه  سس  ه این مبنا مس ایشان را تطبيخ

ین هم یریخ ارارمس استتت باید انين اي ک را سا ل باشتتد  ا را سا ل استتت در اینجا سطعاً
 نيم  ه ایشتتتتتان مس ات مرحوم آیت الله الع مس ئو س سدا ستتتتتر  استتتتتتفاد ان ه از بي

با همان معنایس  ه امام ئمينس رحمۀ الله عليه سا ل است  به است سا ل به ولایت فقيه 
د همان نفرمایمس فقيه سا ل نيستتتتتتتتن کدليل اینکه حضتتتتتترت امام هم بيش از این برا

اک  همان ائتيارات حکومت و هر جامعهاستتتتتتتت در هر  منرا ائتيارات حکومتس  ه لابد
شتتود ولایت مطلقه یعنس همان مس حکومتس همان معناک ولایت استتت  وستس هم بيان

آن  ه براک حفظ ن ام مادک و معنوک استتتتتتت  همان ائتياراتس  همۀ نمنرا ائتيارات لابد
در  ه براک رسول ا رم و ا مه هدک س م الله عليرم لازم بود  است همان ائتيارات هم 

 ند  ه ما سا ل نيستتتتيم  ه آن مس د  امام تصتتتریکثابت ئواهد بوبراک فقيه عصتتتر غيبت 
است  هم  م الله عليرم براک فقيه ولایت تکوینس و یا آن مقامات معنوک ا مه ایرار س



ئير آن ولایتس  ه در اینجا مطرد استتت ولایت ستتياستتس استتتن این ولایت ستتياستتس و این 
فقيه ثابت استتتت  پس  کئتيارات حکومتس استتتت در عصتتتر غيبت برااولایتس  ه به معناک 

ز آن فقيه را استتتتتتتثنا  نيد نااار ئواهيد شتتتتتتتد  ه غير فقيه این  ار را  ند و این اهرجا 
اي هایس استتتتتتتت  ه عقل با این  ار تنافس دارد  ه بگویيم غير از فقيه حخ دارد اما فقيه 

 حقس ندارد  

يان  رد  ند  این را ب باید حکومت مس ام  ه  ستتتتتتتانس  هب ند فقيه در زمان غيبت ن گوی
ائتيارات حکومتس را بدست بگيرد   یک جا ر فاسد سا ل هستند  ه باید داشته باشد حتماً

اگر مردم سيام  ردند و شا  فرار  رد بگویيم با اینکه ما فقيه عادل مناس  داریم  اما  مثً 
م و ئود شتتا  و امثال او باید  ار را بدستتت بگيرند  حرف این ینباید ائتيارات را بدستتت بگير

اه  د حالدگرمس  ستتتتتتتانس  ه سا ل به ولایت فقيه نبود  یا منکر هستتتتتتتند به اینجا بر
باید فقيه عادل حکومت نکند و غير  نـواهند  هر آنرا این استتتتتت  ه حتماًبـواهند و اه 

  ند سبول نمساو باید حکومت  ند و این اي ک است  ه عقل آن را 

 وصلس الله علس محمد و آله و سلم

 


